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ماجرای ما و عدالت آموزشی سال هاست که جدی تر 
از قبل پیش می رود و حالا روزبه روز و دفعه به دفعه، 
مراسم، نشست ها، گزارش ها و گفتارهای متنوعی در 
این باب فراگیر می شود. حضور در همه نشست ها و 
هم اندیشی ها و گعده هایی که حول این مساله شکل می گیرد، حتما 
میسر نیست، اما هر گامی در مسیر عدالت آموزشی، شایسته تقدیر و 
پیگیری است. از این جهت 6 مهرماه سال جاری یک جلسه هم اندیشی 
توسط اندیشکده حکمرانی اسلامی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی 
تحت عنوان »هم اندیشی عدالت آموزشی در حکمرانی آموزش و پرورش« 
برگزار شد که چهره های شاخص و متخصص در این حوزه در آن به 
گفتارها و آرای  ارائه آرا و نظرات خود پرداختند. در ادامه بخشی از 

صاحب نظران این حوزه را با هم می خوانیم. 

مهدی نویدادهم
رجایی،  تربیت دبیر شهید  عضو هیات علمی دانشگاه 
دبیرکل سابق شورای عالی آموزش وپرورش و از فعالان 

نظام تعلیم و تربیت
بحث عدالت آموزشی، بحث بسیار مهم و بحث روز آموزش وپرورش است. از زوایای 
مختلف می شود به این بحث پرداخت. موضوع بحث من، بحث تنوع فرهنگی و 
عدالت آموزشی است. عدالت آموزشی موضوع بسیار جدی است و اگر امروز برای 
حل این مســـاله راه حلی پیدا نکنیم فردا به دلیل مشـــکلات جدی که از این زاویه 
متوجه آموزش وپرورش شـــده اســـت دیر خواهد شد اما بحث فرهنگی به چه دلیل 

مهم هست؟ من چند دلیل را برای آن ذکر می کنم:
کشـــور ما کشـــور چندفرهنگی اســـت. اقوام مختلف در ایران وجود دارند، مذاهب 
مختلـــف در نتیجه هویت های مختلـــف و فرهنگ های مختلف. روزگاری تصور 
بر این بود که اگر یک کشوری تک فرهنگی باشد زمینه توسعه یافتگی آن راحت تر و 
به سهولت انجام خواهد شد اما این نگاه وجود ندارد. این چندفرهنگی اگر خوب 

مدیریت شود می تواند زمینه ساز توسعه یافتگی باشد. 
این چندفرهنگی و اقوام مختلف در مرزهای ما و از مرکزیت دور هســـتند. این دور 
بودن از مرکزیت یعنی دور بودن از مراکز سیاستگذار و تصمیم گیرنده و برنامه ریز و 
تخصیص منابع؛ خود این هم آفتی است. در نتیجه به زعم من این تنوع فرهنگی و 
قومی که موضوع بحث ماست هم فرصت و هم تهدیدی برای کشور است اگر مدیریت 
شود زمینه ساز توسعه یافتگی است و اگر مدیریت نشود آفت جان خواهد شد به نظر 

می رسد الان در این مقام هستیم و متاسفانه آسیب هایی دیدیم. 
این یک ســـوی قضیه اســـت، سوی دیگر قضیه بحث عدالت است. همان طور که 
، عدالت اجتماعی  اشاره کردم شواهد متعددی وجود دارد که عدالت در کلان کشور
و عدالت اقتصادی آسیب دیده است؛ در نتیجه عدالت آموزشی هم آسیب دیده 
اســـت. این طور نیســـت که در سایر بخش ها وضع ما خوب باشد و فقط مشکل ما 
عدالت آموزشی باشد. شاید عدالت آموزشی بخشی از آن متاثر از نا عدالتی هایی است 
که در سایر حوزه ها و عرصه ها وجود دارد. اینجا نقطه ای است که دشمن روی آن دست 
گذاشته و این شکاف ها را بزرگ نمایی کرده و انسجام ملی ما را تضعیف می کند. اگر 
برای بسط عدالت و درمان ناعدالتی ها و بی عدالتی ها نتوانیم چاره اندیشی کنیم در 

گام اول وحدت ملی، انسجام ملی و فرهنگی ما آسیب خواهد دید. 
آخرین دلیل که چرا این بحث مهم اســـت و در آموزش وپرورش مطرح می شـــود این 
است که سنین کودکی هویت یابی است و آموزش وپرورش اگر فعال و اثربخش باشد 
در تقویت هویت و انسجام و در تقویت وحدت ملی می تواند اثربخش باشد و نقش 
کلیدی ایفا کند. اگر به دنبال وحدت ملی هستیم از دبستان ها و از پیش دبستانی ها 
باید شروع کنیم و برخلاف تصوری که عده ای می گویند با نیروی نظامی و انتظامی و 
امثال آن می توان وحدت ایجاد کرد و وحدت ملی را حفظ کرد، این پدیده فرهنگی 
است و باید از دستگاه های فرهنگی کمک گرفت و بهترین دستگاهی که می تواند 
نقش آفرینی کند، آموزش وپرورش است.  پدیده تلخی که امسال هم مقام معظم رهبری 
از آن نام بردند کوچک انگاری آموزش و پرورش اســـت. اگر این مســـاله برطرف شود، 
سیاستگذاران، برنامه ریزان آموزش وپرورش را کوچک نبینند و ظرفیت ها و قابلیت های 
آن را به رسمیت بشناسند بسیاری از مشکلات کشور از جمله آسیب دیدگی عدالت، 
آسیب دیدگی وحدت و انسجام ملی را می شود از طریق آموزش وپرورش حل کرد و 
چاره ای برای آنها اندیشید.  عنوان بحث تنوع فرهنگی و عدالت آموزشی است. در 
این ســـازه تعریف و مفهوم واژگان اعم از فرهنگ و تنوع فرهنگی، عدالت، عدالت 

آموزشی و درنهایت مناسبات تنوع فرهنگی با عدالت آموزشی باید تبیین شوند. 
یک تعریف از فرهنگ تعریف شـــهید مطهری اســـت، ایشان فرهنگ را روح جامعه 
می بینند. خیلی ها فرهنگ را به محصولات و مولفه های فرهنگی فرومی کاهند اما این 
نگاهی که در تعریف بسیاری از صاحب نظران و جامعه شناسان هم مطرح است این 
است که فرهنگ را روح جامعه دانستن، یعنی تمام فعل وانفعالات جامعه به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم از فرهنگ تاثیر می پذیرد و ریشه در فرهنگ دارد. چرا؟ چون 
مجموعه باورهاست که باورها، رفتارها، اندیشه ها، کنش ها و واکنش ها همه را متأثر 
می کند. این نگاه به فرهنگ مدنظر است.   یک تعریف هم شورای عالی انقلاب فرهنگی 
دارد که در آنجا واژه نظام واره بودن آن برای من قابل تأمل است، یعنی فرهنگ را نظام واره 
، همه این مولفه ها، همه باورها و مفروضات است. ارزش ها  ،  دیدن، همه این عناصر
آداب ورسوم همه اینها تاثیروتأثر برهم دارند. یکی نظام واره است، این دو ویژگی، روح 
حاکم بر جامعه و نظام واره دیدن سبب می شود که کل فعل و انفعالاتی که در جامعه 
اتفاق می افتد از منظر فرهنگی قابل مطالعه باشد. هر سیاستگذاری اقتصادی قطعا 
کارکرد فرهنگی دارد، به صورت آشکار یا پنهان، هر سیاستگذاری اجتماعی، سیاسی، 
نظامی و انتظامی قطعا به صورت آشکار یا پنهان کارکرد فرهنگی دارد و ما وقتی به دنبال 
عدالت آموزشی هستیم و از منظر فرهنگی می خواهیم به عدالت آموزشی نگاه کنیم 
این نگاه و ملاحظه را باید داشته باشیم. درمورد تنوع فرهنگی؛ در ایران اقوام مختلف 
زندگی می کنند. بحث امروز و دیروز نیست. ۷۰۰۰ سال، ۱۱۰۰۰ سال این اقوام در این 
سرزمین بوده اند و در کنار هم زندگی کرده اند. قوم بلوچ ما حداقل ۵۰۰۰ سال قدمت 
دارد. قوم کرد ما ۳۵۰۰ سال، آذری حداقل ۳۵۰۰ سال تاریخی بیان شده است. خب 

اینها فرهنگ و کارکردهای خاص خودشان را دارند. 
 ایران کشور چندفرهنگی است. اقوام مختلف با فرهنگ های مختلف در کنار هم 
زندگی می کنند. به نظر می آید برخی از این فرهنگ ها ظرفیت اجرای عدالت یا فهم 
عدالـــت و بعـــد اجرای عدالـــت را به معنای عام کلمه ندارند؛ یعنی اگر ما به دنبال 
عدالت آموزشـــی هســـتیم یکی از کارهای ما باید پالایش و پیرایش خرده فرهنگ ها 
باشد. شاهد مثال من مواجهه برخی از اقوام با دختران شان بود که تحصیل دختران را 
برنمی تابیدند و اجازه نمی دادند که دختران شان درس بخوانند، یعنی آموزش وپرورش 
آماده بود، مدرسه و معلم داشت اما دانش آموز نداشت. چرا دانش آموز نداشت؟ چون 
پدر و مادر اجازه نمی دادند که بچه دختر از ششم به بالا درس بخواند، البته این قضیه 

برای ۳۰ سال پیش است و الحمدلله رشد فرهنگی پیدا کرده ایم. 

چندین سال پیش وقتی ما به برخی از استان ها می رفتیم حداکثر مطالبه آنها یک 
دبســـتان بود و الان دبیرســـتان و دانشگاه مطالبه می کنند و بلوغ فرهنگی و اصلاح 
فرهنگی که در فرهنگ عمومی ایجاد شـــده اســـت زمینه اجرای عدالت آموزشی را 

فراهم می کند یعنی لازمه تحقق عدالت، اصلاح فرهنگ است. 
درست است که در کشورمان اقوام مختلف داریم اما خوشبختانه به دلیل هوشیاری 
و غنای فرهنگی این اقوام، در طول تاریخ اینها با هم زندگی مسالمت آمیز داشته اند. ما 
قوم کشی در ایران نداشتیم؛ چیزی که در اروپا و کشورهای دیگر داشتیم که یک قومی 
به حکومت و حاکمیت می رسد و اقوام دیگر را به دلیل قومیت محوری از بین ببرد. این 
هم از اصالت ها و زیبایی های فرهنگی ایران ماست. در ایران ما دولت قومی محور 
تاکنون نداشته ایم. آذربایجانی ها، لرها، سیستانی ها، خراسانی ها به حکومت رسیده اند 
اما هیچ کدام قوم محور نبودند.  ما از یک تمدن دیرینه برخوردار هستیم. بیش از اینکه 
قومیت موضوعیت داشـــته باشد، محله ها و مُدُن موضوعیت داشته اند. ابومسلم 
خراسانی، خراسان موضوعیت داشت. خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی، حافظ 
شیرازی، صائب تبریزی، این شهرها، این محله های مُدُن موضوعیت داشتند. اینها 
خب به دلیل اینکه مدنیت داشتند قومیت افراد را تحت تاثیر قرار می دادند و به قوم 

شناخته نمی شدند بلکه به محل زادگاه شان شناخته می شدند. 
حال، اقوام و فرهنگ های مختلف را داریم و مشـــکل ما مشـــکل مدیریت فرهنگی 
است. چه باید کرد؟پیشنهاد من در این بخش این هست که استراتژی که باید در 
حکمرانی کشور اتخاذ کنیم در همه ابعاد من جمله آموزش وپرورش، از جمله عدالت 
آموزشی، استراتژی وحدت در کثرت است؛ یعنی تفاوت ها را ببینیم و به رسمیت 
بشناسیم اما وحدت ملی و آن انسجام فرهنگی هم محور بحث ما باشد. برداشت 
من از بیانات مقام معظم رهبری، امام و قانون اساسی همین است. وحدت در کثرت، 
هرچند در عمل در بعضی از مواقع به این اصل وفادار نبودیم اما این موردنظر نیست. 
برای مثال اصل ۱۵ قانون اساسی یکی از مصادیق بحث فرهنگ که موضوع بحث ما و 
عدالت است، بحث زبان و خط است. قانون اساسی در اصل ۱۵ هر دو را با محوریت 
وحدت ملی یعنی خط فارسی بیان کرده است. زبان و خط رسمی و مشترک مردم 
ایران فارسی است. این اصل است، کتاب فارسی، مکاتبات و متون رسمی باید با 
، ولی استفاده  این زبان و خط نباشد اما توجهی به زبان های محلی کرده است؟ خیر
از زبان های قومی و محلی در مطبوعات و رسانه های بومی و تدریس ادبیات آنها در 
مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است. این بخش، بحث من از تنوع فرهنگی است. 
بخش دوم، عدالت آموزشی است. برای عدالت تعاریف مختلفی مطرح شده است. 
ساده ترین تعریف دسترسی یکسان و برابر همه به آموزش است. یک مقدار دقیق تر 
و عمیق تر آموزش باکیفیت موردنظر اســـت و عدالت این اســـت. صرف دسترسی 
به آموزش مبنا نیست بلکه آموزش باکیفیت موردنظر است.  الان در کشور از منظر 
دسترسی یکسان، تقریبا دستاوردهای قابل دفاعی داشته است. روزگاری در کشور ما 
۳۷ درصد از دانش آموزان دختر بودند. الان ۵۵.۵ درصد از دانش آموزان دختر هستند. 
روزگاری ۷6درصد بچه های لازم التعلیم دسترسی به مدرسه نداشتند اما الان پوشش 
تحصیلی ما بالای ۹۸/۲ درصد اســـت. ما در کشـــور ۵۰۵ مدرســـه تک دانش آموزی 
داریم. این به معنای دسترســـی به آموزش اســـت؛یعنی هزینه کردن نظام در راستای 
آموزش وپرورش. این افتخارآمیز و دستاورد است.  اما کیفیت چگونه است؟ ما در 
جلسه ای وضعیت سیستان وبلوچستان را بررسی می کردیم. یک سوم معلمان امسال 
سیستان وبلوچستان غیررسمی هستند؛ یعنی یا سربازمعلم یا حق التدرسی یا شرکتی یا 
خدماتی هستند؛ یعنی دارای کیفیت حداقلی هستند. این را اگر با این تعریف ببینیم 
این بی عدالتی است. اگر با این تعریف ببینیم عدالت یعنی دسترسی، این عدالت 
است.  در سند تحول دو هدف جدی وجود داشت، ارتقای کیفیت و عدالت که 
قابل تبیین است. الان شواهد متعددی وجود دارد که در این جهت ناموفق بودیم. نکته 
مهم من این بی عدالتی، آسیب دیدگی عدالت آموزشی به دلیل تنوع فرهنگی نبوده 
است. این گونه نبوده که چون اینها ترک یا لر یا کرد بوده اند ما به اینها نپرداخته ایم. با این 
دلیل به بی عدالتی دامن زده نشده است. برحسب آمار سرانه فضای فیزیکی کشور 
که یک شاخص است بالاترین سرانه فضای آموزشی را کدام استان دارد؟ ایلام )۲.۸( 
درصد. بعد از آن یزد، سوم کهگیلویه، چهارم چهارمحال وبختیاری، کمترین استان 
، سیستان  بلوچستان  البرز ۳.۲ دهم درصد، میانگین کشور ۳.۵ مترمربع است، البرز
و بعد از آن تهران است. این بی عدالتی که شما می بینید، میانگین ۲.۵، بیشترین 
۲.۸دهم و کمترین ۳.۲ دهم، در این هیچ ردپایی از قومیت و فرهنگ و تنوع فرهنگی 

نمی بینید بلکه ناشی از ضعف مدیریت و عواملی از این دست است. 
باور من این است که نهاد آموزش وپرورش یک نهاد فرهنگی-تربیتی است، یعنی تعلیم 
و تربیت در بستر فرهنگ جامعه جریان پیدا می کند و با فرهنگ جامعه دادوستد 
دارد. اگر این عقیده را بپذیریم یادگیری و آموزش با فرهنگ جامعه ارتباط تنگاتنگ 
دارد، آن تنوع فرهنگی را باید ببینیم و به آن توجه کنیم. نمی توان آموزش وپرورشـــی 
داشت که تنوع فرهنگی نداشته باشد و نبیند، یک کتاب برای کل کشور داریم. یکی 
از احکام سند این است که ما به چندتالیفی برسیم که در آن چند تالیفی استان ها 
بتوانند خودشان را نشان دهند. طرح بومی که با آن آشنا هستید میدان را برای این باز 

کرده است که تفاوت های فرهنگی و اقلیمی دیده شوند. 
علی رغـــم تمـــام تلاش ها و برنامه ریزی هایی که کردیم تا عدالت را تعمیم دهیم چرا 
موفق نشده ایم؟ یکی از دلایل آن این است که تنوع فرهنگی را ندیدیم. چه باید کرد؟ 
مجموعه ای از سیاســـت ها و برنامه های آموزشـــی - تربیتی، مبتنی بر همان راهبرد 
وحدت در کثرت فرهنگی، با رویکرد کاهش تمرکز باید راهبرد ما باشد. تا زمانی که 
این مقدار تمرکز است و همه سیاستگذاری ها و تصمیم گیری ها در مرکز است این 
اتفـــاق نمی افتـــد. با رویکرد کاهش تمرکز و توجه به اقتضائات تنوع فرهنگی ضمن 
التزام به حفظ وحدت ملی، اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم می توانیم بخشی از این 

آسیب دیدگی عدالت آموزشی یا بی عدالتی آموزشی را مدیریت کنیم. 
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ما یک سیاست مستمر بیش از ۵۰ ساله به عنوان کنکور داشتیم که حالا با تغییراتی 
همچنان هست، بحث معدل هم هست که الان متمرکز شده. بحث ما بررسی این 
مقوله است. خب سوال ابتدایی این است که عدالت چیست؟ من قطعا معتقد به 
برابری نیستم و اساسا برابری را یک سود خالی از محتوا می دانم. در جایی اقتضای 
برابری ممکن است باشد و در جایی ممکن است این اقتضای برابری وجود نداشته 
باشد. بنابراین ممکن است جایی نیاز به برابری باشد و جایی نباشد، پس نقطه شروع 
بحث ما در مبنای بحث عدالت، برابری نیست. من معتقد به نظریه توازن هستم. شش 
کلوچه را در بین دو نفر تقسیم کنید، یکی کلوچه بیشتر و دیگری کمتر دوست دارد. 
شما به چند حالت می توانید این کار را انجام دهید، در یک روش کلوچه ها را سه به سه 

تقسیم کنید و عدد بین آنها را برابر کنید. دیگر اینکه به کسی که کمتر دوست دارد 
بیشتر دهید و به کسی که بیشتر دوست دارد کمتر دهید، مطلوبیت های آنها را برابر 
کنید. هر دوبرابری است حالا به تعبیر مایکل والزر در مقاله برابری ساده - پیچیده، 
نقد می کند تصور ساده از برابری که هیچ وقت محقق نخواهد شد. می خواهم بگویم 
که باید اخذی موضعی کرد و وقتی می خواهیم هر مساله ای را در نسبت عدالت نقد 
و بررسی کنیم، باید بگوییم که موضع ما چیست. برابری، تناسب، انتخاب یا توازن 

است، هرکدام که می خواهد باشد.
در حوزه آموزش وپرورش مبنای بحث من این اســـت که ما به تناســـب افراد و البته 
اشتراکات افراد و به تناسب هویت های جمعی متفاوت و متکثری که افراد داخل 
آن هستند و البته اشتراکاتی که اینها با هم دارند و به تناسب نیازهای متکثری که 
در اجتماع است و البته زندگی اجتماعی مشترکاتی دارند و به تناسب اینکه غایت 
کمالی انســـان ها واحد اســـت، به تناســـب اینها قائل به نوع هســـتم؛ اما تنوعی که در 
تناسب با نیازهای افراد و به تناسب هویت جمعی آنها، البته دعوا در هویت جمعی 
افراد قاعدتا بر سر مجاز و غیرمجاز آنهاست، باید برای این یک مایزی تعریف کرد. 
آموزش باید متناسب با این مساله تعریف شود، تنوعی در عین همگرایی اجتماعی 
که البته به سمت نقطه تعالی می رود، نه صرفا یک تنوع و همگرایی که بخواهد در 

سطح حیات مادی ما را در کنار هم نگه دارد. بر این  اساس حال می توان وارد شد.
ما در مورد مســـاله کنکور یک بار می توانیم بگوییم علی المبنا نســـبت به کنکور چه 
؛ یکی اینکه آنچه هست چه  موضعی داریم، کنکور و ســـنجش و پذیرش دانشـــجو
آثار و فوایدی دارد مثل یکی از ارائه هایی که انجام شد، نهایتا چه اتفاقی در حال رخ 
دادن اســـت. ببینید بنده نه قائل به این هســـتم که نســـخه کنکور نسخه عادلانه ای 
اســـت، نه نســـخه ای که الان شـــورای عالی انقلاب  فرهنگی تصویب و تایید کرده؛ 
چون آن مبنای ما در حوزه عدالت را علی المبنا تامین نمی کند. حالا نقدهایی که 
در این زمینه می شود، من هیچ وقت در مورد نقد کنکور به سراغ این نرفتم که بگویم 
بله الان کسانی که وارد دانشگاه می شوند و رتبه های زیر ۳۰۰۰ کسب می کنند عموما 
استعداد درخشان هستند، درصد بالای زیر صد استعداد درخشانند که مربوط به 
مدارس دولتی خاص و  چند درصدی هم غیردولتی هستند و مدرسه دولتی ساده 
هم که تقریبا هیچ درصدی ندارد. بعد بگوییم چون دسترسی ما به دانشگاه کم شده، 
پس بی عدالتی وجود دارد.  من هیچ وقت از این استدلال استفاده نمی کنم، چون 
کی برای احراز نمی بینم و مسابقه در  کنکور ترکیب آزمون و معدل، هیچ کدام را ملا
این مسیر را هم مسابقه درستی نمی بینم که الان بگوییم ما باید کاری کنیم که مناطق 
محروم بیشتر به دانشگاه بروند، به چه منظور باید این اتفاق بیفتد؟! چرا؟ چون ما در 
یک کانتکس و یک جامعه مدرک زده ای صحبت می کنیم که مواهب اجتماعی 

از مسیر دانشگاهی می گذرد و این بندگان خدا اگر دانشگاه نروند به آن نمی رسند.
ما در تلاشی برای رفع بی عدالتی درحال  توسعه بی عدالتی هستیم. این گفته یکی 
از صاحب نظران را در مورد اینکه می گوید که Schooling و تحصیل اساسا در دوران 
مدرن شکل گرفت و انحصاراً یک پدیده مدرن است و نه تنها کمکی برای تحقق 
عدالت نکرد؛ چراکه اساسا برای تحقق عدالت شکل نگرفته بود، بلکه به بی عدالتی 
هم دامن می زند را فرض بگیرید، حالا شما این را به پیش دبستان توسعه دهید، کار 

غلطی که بیشتر بر انجام آن پافشاری می کنید. 
برگردیم و ببینیم که اساسا چگونه می توان تحلیل کرد. من از منظر منطق عملیاتی و 
آثار و پیامدهای فعلی آن صحبت نمی کنم. مساله ما این است که افراد با سطوح 
نیازی متفاوت و متکثر و خاستگاه های متفاوتی وارد می شوند و نیاز به یک مباحث 
آموزشی، نیاز به آموزش متنوع و درعین حال اشتراکات آموزشی هم دارند. منطقی که 
وجود دارد این است که هر کسی در هر مرحله ای که می خواهد به مراحل بالاتر برود و 
نیاز خود را بیشتر تامین کند قاعدتا باید شایستگی برخورداری از مرحله بعد را داشته 

باشد یعنی یک طرف داستان نیاز و طرف دیگر شایستگی است. 
منطق نیاز و شایستگی اجازه تحرک و تنوع در طبقات مختلف را می دهد، هر تنوعی 
که شما متصورید بدون درنظر گرفتن مجاز یا غیرمجاز بودن آن، رعایت می کند. با 
این منطق دانش آموز اول دبستان، جمع و تفریق را یاد می گیرد و می خواهد وارد مقطع 
دوم ابتدایی شود، شما می گویید کسی که مثلا جمع را یاد نگرفته است شاید تفریق 
را به درستی متوجه نشود و حتما نیاز است که جمع و تفریق را بداند تا ضرب را در 
پایه های بالاتر یاد بگیرد؛ ممکن است چنین تصوری داشته باشیم. به هیچ وجه اجازه 
نمی دهیم کسی که مبحث جمع و تفریق را یاد نگرفته است ضرب را یاد بگیرد. کسی 
که عدد را یاد نگرفته ما به او جمع را یاد نمی دهیم و  کســـی که اعداد را یاد نگرفته، 
 ، اندازه گیری را با او کار نمی کنیم تا بگوییم در اینجا بی عدالتی انجام می دهیم. خیر
دقیقا این نیاز به یادگیری دارد و باید جمع را یاد بگیرد، اگر این نیاز تامین شد یک 
شایستگی برای ارتقای بعدی و برای ورود به لایه بعدی نیاز ایجاد شده است. شما 
فرض کنید الان پایه دوازدهم تمام شده  و عده ای به درستی می خواهند وارد مسیر 
آموزش عالی شـــوند و عده ای می خواهند وارد مســـیر دیگری شـــوند، لزومی هم برای 
ورود همه به دانشگاه نیست. حالا کسی که می خواهد وارد دانشگاه شود چه چیزی 
می ســـنجد که ایشـــان شایستگی ورود به دانشگاه را دارد؟ سوال اصلی اینجاست. 
ه مختلفی که اینجا وجود  ببینید پدیده کنکور محصولی است از یک سری علل مُعدِّ
دارد. برای مثال عده ای فکر می کنند برای ما مدرسه پیشا دانشگاه است، دبستان 
و مدرسه هم پیش دانشگاهی است و همه باید این مسیر را طی کنند تا به مرحله 
بعد یعنی دانشگاه برسند. نکته بعدی این است که موفقیت صرفا از مسیر دانشگاه 
می گذرد. این هم یک انگاره قوی است. حال به خاطر پول، به خاطر مدرک گرایی یا 
اقتصاد یا هر چیز دیگری است. بالاخره این موج تقاضا وجود دارد. از سربازی فراری 
است یا بیکار است و ازدواج  نکرده و مسیر اجتماعی دیگری هم در جامعه ندارد. 
ما کویری از نهادهای مشارکت در ایران داریم یعنی نهادهای مشارکتی که نداریم. 
خوب راه کجاست؟ باید به دانشگاه رفت. یک مدت زمان می گذرد. اینها چه چیزی 
تولید می کنند؟ حجم تقاضایی که بنا بر دلایلی نامتعادل هم شکل گرفته است. عموم 
نسخه پردازان ما در حال حل این حجم تقاضای نامتعادل هستند، می خواهند کاری 
کنند که متعادل شود و این حجم را شکسته و از حجم آن بکاهند. سوال من این 
است حالا اگر حجم تقاضا متعادل شده و یک نفر می خواهد وارد دانشگاه شود، 
چیزی که شما می سنجید صلاحیت ایشان برای این کد رشته محل را تایید می کند 
یا نمی کند؟ هیچ ربطی ندارد و طراحی برای این کار نشده است و لو اینکه شما یک 
نفر دانشجو داشته باشید. مساله ما علی المبنا حجم تقاضا برای ورود به دانشگاه 
نیست که شما می خواهید آن را متعادل کنید. می گویید ۸۵ درصد را بدون کنکور 
وارد دانشگاه می کنیم، اینها مساله نیست؟ مساله این است که اگر یک نفر یا یک 

میلیون نفر بخواهند وارد دانشگاه شوند، شما چگونه می سنجید.
پس ما نیاز به یک نظام غربالگری داریم که شایستگی داوطلبان برای ورود به دانشگاه؛ 
دانشگاه هم یک مکان مکعب مستطیل یکسان و همگن نیست و اشکال نسخه ها 
این است که اتفاقا تنوع را کم می بینند. شما حداکثر تنوع مجاز و مشروع را در نظر 
بگیرید. یک کد رشته محل در دانشگاه تهران مدیریت تدریس می کند و در جای 
دیگر هم مدیریت تدریس می کند. اینها می خواهند یک کار انجام دهند؟ مگر خم 
رنگرزی است؟! خب این دانشگاه برای یک کاری و دانشگاه دیگر برای کار دیگری 

دانشجو می پذیرد. خب این دانشگاه شایستگی هایی می خواهد و دانشگاه دیگر 
شایســـتگی های دیگـــری را اقتضا می کند.   به هرحال ما نیـــاز به غربالگری داریم که 

بتواند افراد را جایابی کند. چه چیزی را و چگونه می سنجیم و از آن عبور می کنیم. 
در دنیا هم انواع راهکارها وجود دارد، آزمون، سراسری، محلی، متمرکز توسط موسسات 
چندگانه، آزمون پایان دوره متوســـطه باشـــد، آزمون ورودی باشـــد، آزمون اســـتاندارد 
شایستگی باشد، سوابق دوره تحصیلی باشد در قالب یک پایه یا چندپایه، ترکیبی 

از دروس، شرح حال باشد، تقاضانامه باشد، عوامل جمعیتی باشد همه نوع داریم.
نکته این است که کسی نیاید به استناد اینکه در فلان کشور فلان کار را می کنند ما 
هم همان کار را انجام دهیم. ربطی ندارد. نیاز ما چیســـت؟ برای نیاز با اســـتفاده از 
درس آموزی که از آن تجارب می کنیم برای خودمان خلق فناوری می کنیم و پیش 
می رویم. ببینید نه توسعه رشته ها و دانشگاه ها که فکر می کردند با این کار ظرفیت 
و تقاضا را پوشش می دهند نه این توانست مشکل ما را حل کند و نه حذف آزمون 
برای رشـــته های کم متقاضی توانســـت مشکل ما را حل کند؛ چون تقاضا برای یک 
تعداد رشته  است بنا به همان دلایلی که گفتیم، فرقی نمی کند. این تقاضا هست و 
هر قدر آن را سرکوب کنید در یک جای غیررسمی سر بیرون می آورد و بعد اسم آن 
را مافیا می گذاریم. مافیا محصول ناتوانی سیاستگذار است یعنی خود ما سیاستی 
را درست کردیم و تقاضا هم در بیرون وجود دارد به جای اینکه برویم  تقاضا را تدبیر 
کنیم، اینجا ایستادیم و کاری نمی کنیم و اسم آن را هم مافیا می گذاریم  و هیچ کاری 
هم در مورد آن نمی توانیم انجام دهیم. نسخه افزودن معدل؛ به این هم انتقادهایی 
وارد است. براساس آن نکته ای که عرض کردم سنجش شایستگی های پایه برای ورود 
به دانشگاه، این هم نمی سنجد نه اینکه ظرفیت ندارد تا بسنجد، بلکه چیزی که الان 
هست را نمی سنجد.  واگذاری اختیار به دانشگاه ها؛ کنکور زاییده سیاست واگذاری 
اختیار به دانشگاه ها بود. همان طور که مدارس غیردولتی زاییده سیاست مدارس 
دولتی خشـــک هســـتند. نکته این هم همین اســـت و دارد خود را باز تولید می کند. 
بازگشت به آن هم مشکل را حل نمی کند. شروع نه از شورای  عالی انقلاب  فرهنگی و 
نه مجلس و نه دانش آموز و نه توصیه به خانواده هاست اینکه فرزندان خود را خراب 
نکنید و نه اسم آن را بازار کمک آموزشی بگذارید و مافیا، مشکلش حل می شود و نه 

با فشار آوردن به آموزش وپرورش مشکل حل می شود.
راه حل این اســـت که الان موج تقاضا وجود دارد، به تعبیر ورزشـــکاران از زور حریف 
علیه خود او استفاده کنید. حجم تقاضا که درخواست ورود به دانشگاه را دارد شما 
از این علیه خود آن استفاده کنید؛ یعنی چه؟ یعنی حجم تقاضا را معقول و درست 
کنید. دانشـــگاهی که می خواهید داوطلب جذب کنید بر اســـاس آن چیزی که در 
آموزش وپـــرورش وجـــود دارد و باید تدریس و آموزش داده شـــود، بگویید شایســـتگی 
دانشجویی که می خواهد وارد دانشگاه شود، چیست؟! شما اگر فردا بگویید هرکس فردا 
از دیوار پرید وارد رشته پزشکی دانشگاه شهید بهشتی می شود تمام موسسات کنکور 
و خانواده ها تغییر جهت می دهند. مساله این است، یک دریچه تعریف کردیم که 
این دریچه غلط است. باید دانشگاه ها درمورد نوع پذیرش خودشان تجدیدنظر کنند.

 اسماعیل بحری زاده
مشاور مطالعات و برنامه ریزی معاون پرورشی و فرهنگی 

وزیر آموزش وپرورش
یکی از اصلی ترین اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی رفع فقر و تبعیض و توزیع 
عادلانه درآمد از ثروت است که در اسناد بالادستی و در اصول متعدد قانون اساسی به 
آن پرداخته شده است. مقام معظم رهبری هم فرمودند: »گفتمان عدالت یک گفتمان 
اساسی است و همه چیز گفتمان عدالت است؛ یعنی منهای آن، جمهوری اسلامی 
هیچ حرفی برای گفتن نخواهد داشت.« کلام مقام معظم رهبری را درخصوص نگاه 
غیرعدالت محور و هشداری که دادند را می بینید که فرمودند ما نباید در مناطقی از 
کشور مدارس پیشرفته مجهز به بهترین تجهیزات و مدارس محروم کپری یا شبه کپری 
در مناطق دیگر داشته باشیم و معلم ممتاز برجسته برای تعدادی از مدارس و معلمان 
خســـته یا کم ســـواد برای تعداد دیگری از مدارس داشـــته باشیم که این درست ضد 
نگاه عدالت محور اســـت. بعد پیرامون پیامدهای چنین نگاهی تذکراتی دادند و 
ک در عدالت آموزشی  تاکید فرمودند که نباید بگذاریم استعدادی ضایع شود و ملا
. در مورد مفهوم عدالت آموزشی؛ در یک تعریفی که به  باید استعدادها باشد و لاغیر
نظر جامع به نظر می رســـد چنین آمده اســـت که: عدالت آموزشـــی عبارت است از 
یک فرآیند، نه یک برون داد که به دنبال توزیع یا بازتوزیع منابع فرصت ها و امکانات 
است، به دنبال ریشه ها و عوامل محدودیت های تربیتی و ناعدالتی های تربیتی که 
اینها را به چالش بکشد و همین طور به دنبال تقویت توانایی های افراد است تا بتوانند 
با کشـــف اســـتعدادهای خود، به خودمختاری برسند. درخصوص مفهوم عدالت 
آموزشی آورده اند که عدالت آموزشی شامل عدالت در منابع یا درون داد و عدالت 
در فرآیند و عدالت در پیامد فعالیت های یاددهی و یادگیری است. درواقع عدالت 
آموزشی به مهیاسازی فرصت های برابر و متناسب با نیازهای ویژه هر فرد اشاره دارد. 
در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، بندهای ۱6 و ۱۸ فصل دوم بیانیه ارزش ها، 
به بحث عدالت آموزشی و تربیتی پرداخته و در بند ۱6 ارزش ها، عدالت تربیتی در 
ابعاد کمی، همگانی و الزامی و عدالت کیفی با رعایت تفاوت های فردی، جنسیتی، 
فرهنگی و جغرافیایی مورد اشاره قرار گرفته است. در فصل سوم نیز فراهم نمودن زمینه 
دستیابی دانش آموزان لازم التعلیم طی ۱۲ پایه، به مراتبی از حیات طیبه در ابعاد فردی، 
خانوادگی، اجتماعی و جهانی به صورت نظام مند و همگانی و عادلانه و الزامی در 
ساختاری کارآمد و اثربخش مورد تاکید قرار گرفته است. در فصل پنجم درواقع در 
راهبردهای کلان توسعه به نهادینه کردن عدالت آموزشی در مناطق مختلف کشور و 
تقویت آموزش وپرورش مناطق مرزی با تاکید بر توانمندسازی معلمان و دانش آموزان 
این مناطق با تمرکز بر کیفیت فرصت های تربیتی هماهنگ با معیار نظام اسلامی 
مورد اشاره قرار گرفته است.  تعمیم دوره پیش دبستانی برای مناطق محروم، پوشش 
 ، کامـــل دوره آمـــوزش عمومـــی برخـــوردار از کیفیت مناســـب در تمام مناطق کشـــور
توانمندســـازی تمامی دانش آموزان ســـاکن در مناطق محروم، روستاها، حاشیه ها و 
عشایر و کوچ نشین و ایجاد فرصت های آموزشی متنوع و باکیفیت، اولویت بخشی 
به تامین و تخصیص منابع مادی و معنوی برای دانش آموزان مناطق محروم و مرزی 
و معرفی حرفه ها، هنرها و جغرافیا و آیین و رســـوم و شـــرایط اقلیمی و جغرافیایی 
روســـتا به ویژه مناطق روســـتایی و عشایری در حداقل ۱۰ درصد و حداکثر ۲۰درصد 
برنامه های آموزشـــی، تدوین برنامه آموزشـــی متناســـب با نیازها و نقش های پسران و 
دختران، طراحی و تدوین برنامه تعلیم وتربیت انعطاف پذیر و متناســـب به منظور 
شکوفایی استعدادهای خاص و نهایتا به کارگیری بهینه و اثربخش منابع انسانی و 
توزیع عادلانه آن، مباحثی است که درخصوص ابعاد و مولفه های عدالت آموزشی 

و تربیتی در سند تحول مورد توجه قرار گرفته است. 

در دسته بندی عدالت آموزشی، دو دسته بندی انجام شده است؛ یکی عدالت افقی 
و دیگری عدالت عمودی. منظور از عدالت افقی؛ یعنی تعداد صندلی ها، کلاس، 
، مناطق محروم  معلم و سایر امکانات آموزشی در همه جا، شهر و روستا و حاشیه شهر
یا برخوردار به طور برابر توزیع شـــود. در عدالت عمودی، تفاوت های فردی بین افراد 
مدنظر است که در واقع می توان گفت عدالت افقی پیش نیاز عدالت عمودی است 
و وسیله ای برای کمرنگ کردن بی عدالتی اقتصادی و اجتماعی در بیرون مدرسه 

محسوب می شود که زمینه را برای عدالت آموزشی ایجاد می کند. 
: برخی از موارد الزامات تحقق عدالت آموزشی عبارتند از

   یادگیرنـــدگان بایـــد در مدرســـه از طریـــق درون دادها و فرآیندهـــا بتوانند اهداف 
علمی - اعتقادی و آموزشی را کسب کنند. بهره مندی کلیه یادگیرندگان از منابع 
بـــدون درنظرگرفتـــن طبقه اجتماعـــی، اقتصادی، جغرافیایی، نـــژاد، قومیت، زبان، 

مذهب و خانواده. 
   توزیع منابع به شکل عادلانه و با توجه به شرایط کلیه یادگیرندگان انجام شود. 

   منابع انسانی کارآمد و ماهر در تمامی مناطق توزیع شود. 
   نیازها و شرایط همه یادگیرندگان در توزیع و تخصیص منابع باید در نظر گرفته شود. 
در راستای تحقق عدالت آموزشی من به دو رویکرد به صورت عمده اشاره کردم. در 
واقع انواع نظریه های یادگیری را می توان بر مبنای مفروضات فلسفی در قالب این دو 
رویکرد تقســـیم کرد و در طیفی قرار می گیرند که ابتدای آن عینیت گرایی و انتهای 
آن رویکرد ســـازنده گرایی اســـت. درواقع سال های سال است که عینیت ها بر حوزه 
آموزش وپرورش سیطره داشتند و رویکردهای سنتی به یادگیری و تدریس را براساس 
نظریه های رفتارگرایی و شناخت گرایی در برمی گیرند و این رویکرد زیربنای رویکرد 

واقع گرا محسوب می شود. 
سازنده گرایی در تقابل با عینیت گرایی و در آن روی این طیف قرار گرفته است و در 
واقع فرض اساسی و بنیادی در رویکرد سازنده گرایی، آن است که دانش به طور مستقل 
در یادگیرنده وجود ندارد و ماهیتی بناشدگی دارد. پارادایم هایی در نظام آموزشی در 
راستای تحقق عدالت آموزشی مبنا قرار گرفته است و من به دو پارادایم اشاره می کنم. 
   پارادایم اثبات گرایی و پوزیتیویستی که با تاکید روی اکثریت جامعه، بدون توجه 
به استعدادهای ویژه افراد، همان رویکرد سنتی را دارد که در واقع سیطره میانگین 
بر ســـلایق میانگین را اصل قرار می دهد و برای تفاوت های فردی اهمیت کمتری 
قائل اســـت. فردیت انســـانی در این نظام های آموزشـــی به عنوان ظرفیت یا توانایی 
پیوستن به جمع تعریف می شود که به دنبال یافتن قوانین عام و تامین پذیر آموزشی، 
استانداردسازی فضاهای تربیتی و تهیه هدف های رفتاری و استفاده از روش های 
عینی و علمی است و مرتب و منظم کردن محتوای آموزشی با ترتیب خطی، استفاده 
از کتاب های درســـی آموزشـــی - برنامه ای و به کارگیری الگوی کارایی از ویژگی های 

این پارادایم است. 
اینها تلاش کرده اند که ســـلیقه و درخواســـت عام مردم را در واقع برآورده کنند و به 
عدالت آموزشی با این نگاه پرداخته اند. اما این رویکرد نوعی بی عدالتی در آموزش را 
رواج می دهد و سیطره میانگین باعث می شود تا به خواسته های افرادی که از خواست 
میانگین دور هستند، پاسخ داده نشود و نهایتا این افراد به کرانه های جامعه رانده شوند. 
در نگاه ظاهری اولیه این رویکرد، خود را دموکراتیک نشان می دهد اما به دلیل اینکه 
در حقیقت در رفتار و تفاوت های فردی انسان ها رقم می خورد، این دموکراتیک بودن 

نشانه ظاهری محسوب می شود و درواقع کامل نیست. 
   پارادایم دوم که در مقابل پارادایم قبلی قرار دارد، پارادایم انتقادی است که با پشتیبانی 
از رویکرد سازنده گرایی در واقع درصدد برآمده تا عدالت آموزشی را به طور کامل تری 
تحقق بخشد. عقاید سازنده گرایان درمورد یادگیری کاملا مخالف عقاید سنتی است. 
مهم ترین پیش فرض اینها این است که معنا تابعی از چگونگی ساختن آن براساس 
تجربه های فردی است؛ یعنی دانش آموزان را به صورت یک لوح سفید در ظرف خالی 
که باید پر شوند در نظر نمی گیرد و معتقد است که ایده های از پیش موجود دانش آموزان 
به سادگی با اطلاعات جدیدی که به وسیله معلم ارائه می شود، تعویض نخواهد شد.  
اولین بحثی که به آن پرداخته ام تنوع مدارس در کشـــور اســـت. براساس گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس در ســـال ۹۷ و مذاکراتی که اعضای کمیســـیون داشتند، تنوع 
مدارس در کشور به بیش از ۲۰ نوع رسیده و مبنای شکل گیری آنها خیلی مهم است 
و جالب است که مبنای شکل گیری این ۲۳ نوع مدرسه، مجلس شورای اسلامی، 
شورای عالی اداری، شورای عالی فناوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی 
آموزش وپرورش و شخصیت حقوقی خود وزیر و وزارتخانه بوده است. یعنی براساس 
همیـــن اطلاعـــات برخی تحلیل می کنند که درواقع ما با یک از هم گســـیختگی در 
تصمیم گیری در حوزه تنوع مدارس و مجوزهایی که صادر شده مواجه بودیم و پیامد 
، محرومیت مطلق برخی مدارس  این تبعیض، تقسیم ناعادلانه بودجه آموزشی کشور

و در عوض بودجه های کلان برخی مدارس دیگر است. 
ایجاد شکاف اصلی میان مدارس دولتی و غیردولتی در خود مدارس دولتی باز دوباره 
ورود پیدا کرده است؛ یعنی در خود مدارس دولتی هم ما شکاف طبقاتی داریم که 
نشان از ریشه دار بودن بی عدالتی آموزشی در ۱۲ سال تحصیل قبل از کنکور به حساب 
می آید. براساس آنچه که عرض شد در ۱۲سال قبل از کنکور دانش آموزان در سیستم 
آموزش وپرورش هستند و در شرایط عادلانه ای قرار نگرفته اند و فرصت های برابری 
برای استفاده نداشته اند ولی وقتی در مقابل سد گزینش کنکور قرار می گیرند باید در 
یک آزمون به صورت برابر شرکت کنند بر همین اساس هست که برخی ها معتقدند 
برای رهاشدن از این نابرابری چاره ای جز این نیست که تنوع مدارس از بین برود و این 
شعبده بازی کنکور جمع شود و کنکور به عنوان سد و گزینش اصلی محسوب نشود 
تا هم بودجه خانواده ها به سمت تقویت دانش آموزان در زمان تحصیل روانه شود و هم 

تعیین سرنوشت فرد تنها در یک روز واحد در سال انجام نشود.
بررسی وضعیت عدالت آموزشی در مدارس البته نیازمند این است که ما مجموعه ای 
از شاخص های درون دادی فرآیندی و برون دادی و پیامدی نظام آموزشی را بسنجیم و 
براساس آن تحلیل کنیم؛ ولی چه کنیم که درحال حاضر در کشور ما جز نتایج کنکور 
و آزمون های نهایی و آزمون های تیم پرلز ابزار و سنجش های ملی، استاندارد دیگری 
برای سنجش عملکرد نظام آموزشی کشور وجود ندارد. در حقیقت هرچند نتایج 
تیم پرلز می تواند کیفیت آموزش را پایش کند اما جنبه  های مختلف نظام آموزشی 
به ویژه موضع عدالت را نمی توان صرفا براساس نتایج رتبه بندی متقاضیان ورود به 
آموزش عالی به عنوان بخش کوچکی از خروجی آموزشی ارزیابی کرد. اول اینکه این 
محدودیت ابزار وقتی وجود دارد نمی توانیم این تحلیل را کامل و جامع بدانیم و به 
آن خدشه وارد است و این باید حتما مورد توجه قرار بگیرد. دوم اینکه وقتی ما به این 
شکل به بحث عدالت آموزشی می پردازیم و بحث کنکور و سهمیه مدارس سمپاد و 
اینها را مطرح می کنیم نباید این بررسی ها به ابزاری علیه نخبه پروری و تربیت نخبگان 
تبدیل شود. توجه ویژه به استعدادهای درخشان همچون سایر گروه های بااستعداد و 
با ویژگی های خاص عین عدالت است و آنچه مهم است چگونگی این اعمال توجه 
سازوکار آن است که باید تدابیر اندیشمندانه راجع به آن اتخاذ شود. شاخص عمده 
عدالت که در زمینه دسترسی و در زمینه دستیابی مورد بررسی قرار گرفته است به دو 
گروه تقسیم شده است. دسترسی به نرخ با سوادی، نرخ بازماندگی، عدم برخورداری از 
مدرک ابتدایی در سنین ۱۲ تا ۱۷ سال. عدم برخورداری از مدرک تحصیلی متوسطه 
افراد ۱۸ تا ۲۴ ســـال. در زمینه دســـتیابی، خب اســـتحضار دارید ممکن اســـت که 
بسیاری دسترسی به آموزش داشته باشند ولی دستیابی واقعی تحقق پیدا نکند. 
میانگین نمرات آزمون نهایی و کم بهره مندی تحصیلی براساس آزمون های تیم پرلز 
در واقع شاخص هایی هستند که در این دسته بندی، مورد توجه قرار گرفته اند. درصد 
بالایی از مردم کشور ما تحصیلات رسمی دارند و فقر مطلق آموزشی و بی سوادی در 
این بحث موضوعیتی ندارد. نرخ با سوادی افراد ۱۵ سال به بالا ۸۷.6درصد است با 
میانگین کشورهای با درآمد متوسط روبه بالا که ۹6درصد در سال۲۰۱۹ بوده فاصله 
دارد اما در حدود متوسط جهانی که ۴۸.۸6هست قرار داده و از آن هم بالاتر هست. 
کمترین مقدار استان سیستان وبلوچستان و بالاترین مقدار استان تهران هست که 
با ۹۳.۸ درصد در رتبه اول قرار گرفته است. در بررسی نرخ عدم برخورداری از مدرک 
ابتدایی هم وضعیت کشور ما راضی کننده است فقط ۹۹ صدم درصد فاقد مدرک 
هســـتند. سیستان وبلوچســـتان و یزد، قزوین و زنجان و خراســـان نرخ بازماندگی از 

تحصیل ۱.۳درصد است و مقداری بسیار کمتر از ۸درصد جهانی و ۴درصد هم از 
کشورهای بالاتر از درآمدهای متوسط در واقع کمتر است. سیستان وبلوچستان باز 
متاسفانه رتبه برتر را در اینجا دارد و تحلیل شاخص عدالت آموزشی و دسترسی به 
تحصیلات متوسطه را هم مورد توجه قرار داریم که به دلیل ضیق وقت بیان نمی کنم 
و بدترین استان ها باز سیستان وبلوچستان، هرمزگان، کردستان، گلستان و بهترین ها 
مازندران و سمنان و تهران هستند. به این ترتیب در زمینه ارزیابی در سواد و دسترسی 
به آموزش پایه ابتدایی عملکرد ما نسبتا مطلوب است اما در آموزش متوسطه و کیفیت 
تحصیلی که دو زمینه مهم در تعریف تحول آموزشی است وضعیت نامطلوبی داریم. 
یک سری از عوامل مربوط به خانوار و یک سری عوامل مستقیم مربوط به مدرسه است. 
دوزبانه بودن و سواد اولیا و کمبود منابع آموزشی در منزل مربوط به خانواده می شود. 
دسترسی به مدرسه خوب، اتصال به شبکه اطلاعات و ارتباطات، نسبت دانش آموز 
به یارانه و نسبت مدارس مناسب برای دانش آموزان استثنائی، تراکم کلاس ها، نسبت 
دانش آموز به معلم و تحصیلات شان اینها موضوعاتی است که در این مقاله به آن توجه 
شده است. در میانگین پنج ساله نتایج کنکور از سال های ۹۸ تا ۱۴۰۲ نیز 6۷.۸ درصد 
دانش آموزان سمپاد رتبه های برتر دانشگاه را داشته اند. مدارس غیردولتی ۴.۱۸درصد 
و مدارس نمونه دولتی ۱۰.۱درصد و مدارس دولتی ۷.۳درصد.6۰ درصددانش آموزان 
ابتدایی در تراکم شـــلوغ و بالای ۲6 تحصیل کرده اند ۸۷درصد در مدارس دولتی و 
۱۳درصد در مدارس پولی؛ همین ۱۳ درصدی که در مدارس پولی تحصیل می کنند 

۹6درصد از مواهب مادی و معنوی تحصیلات برخوردار هستند.
قریـــب بـــه ۳.۹6  درصـــد از رتبه های برتر کنکور در پنج ســـال اخیر مربوط به مدارس 
غیردولتی و خاص پولی است.۸۷ درصدی که در مدارس دولتی تحصیل می کنند 
کمتر از چهاردرصد توانستند برخوردار شوند در کنکور ۹۸ تمام رتبه های برتر کنکور از 
مدار خاص و غیردولتی بوده است. مدارس دولتی حتی یک نفر هم سهم نداشتند. 
در کنکور ۱۴۰۲، ۱۰ نفر برتر از کنکور تجربی همگی از سمپاد بودند؛ یعنی هیچ مدرسه 
غیرسمپادی حق نداشته از این موارد برخوردار شود. بیش از ۴۰ نفر از نفرات برتر ۱۴۰۲ 
که ۱۳ نفر را شامل می شود تهرانی و ۳۲.۵ و یک سوم تهرانی بودند و ۱۰ درصد اصفهانی 

و ۵.۷ درصد هم یزدی و ۸درصد فقط مدارس دولتی سهم داشتند.

راهکارهایی برای توسعه عدالت آموزشی
   عملیاتی کردن هشت راهکار آماده در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش

   بازنگری در نشانگرهای ارزشیابی وزارت آموزش وپرورش با تاکید بر دو عنوان کلی 
شاخص های عدالت آموزشی و تربیتی و عوامل موثر بر عدالت آموزشی و تربیتی و 

ارائه گزارش تفصیلی سالانه از آنها 
   طراحی ابزارهای و آزمون های سراســـری اســـتاندارد داخلی به منظور ســـنجش 
عملکرد ملی بر مبنا شاخص های مهم عدالت آموزشی و تربیتی در کنار استفاده از 

چهارچوب پایش های استاندارد بین المللی مثل تیزاب
   رصد و ارائه مستمر داده های آموزشی کودک و خانوار با هدف بهبود سیاست و 

مداخلات حمایتی لازم از جمله تقویت منابع یادگیری با آموزش در خانه 
   رتبه بندی مدارس از منظر شاخص های عمده عدالت آموزشی و تربیتی و اتخاذ 

سیاست های متناسب با هرکدام از شاخص ها 
   بازنگـــری در شـــیوه جـــذب و توانمندســـازی معلمان توجه متـــوازن و متعادل به 
توانایی ها و صلاحیت های همه جانبه معلمان معلمی که قرار است شش ساعت 
تربیت انجام دهد چقدر در این ساحت ها توانایی دارد و چقدر ما تلاش کردیم که 

او را توانمند کنیم.
   بازنگـــری در منابـــع درســـی و کتاب های آموزشـــی دانشـــگاه فرهنگیـــان و مراکز 

تربیت معلم 
اگر تربیت اسلامی می خواهیم معلمان ما چقدر در مبانی محتوای آموزشی با این 

مسائل آشنا می شوند و اطلاعات و دانش و مهارت پیدا می کنند.
   رعایت عدالت در توزیع منابع از قبیل هزینه سرانه، برنامه ها، متون و روش های 
آموزشـــی، امکانـــات کمک آموزشـــی که بـــرای درون داد در اختیار نظام آموزشـــی قرار 

می گیرند و افزایش سرانه مدارس. 

حمید نیکزاد
و  مشاور وزیر و دبیر ستاد همکاری های حوزه علمیه 

آموزش و پرورش
ابتدا باید رویکرد و نگاه اسلام به بحث تنوعات فرهنگی را بیان کنیم. ما یک نگاه 
اسلامی و یک نگاه غیراسلامی داریم؛ البته اینکه می گوییم مطلق نیست، نسبیتی هم 
در وجود آن هست. در نگاه غیراسلامی که حالا به معنای تام و مطلق عرض نمی کنیم؛ 
اما چیزی که امروزه ما در غرب مشاهده می کنیم، رویکردی که از گذشته تا به امروز 
... موجود  دررابطه با ارتباط و برخورد با رنگین پوستان، سیاهپوستان، سرخپوستان و

بوده است؛ امروز هم شاهد این هستیم که چگونه برخورد می کنند. 
قْنَاکمْ 

َ
ا خَل

ّ
اسُ إِنَ یها النَّ

َ
رویکرد اسلام را از طریق قرآن خدمت شما عرض می کنم؛ »یا أ

تْقَاکمْ ان الَلّ عَلِیمٌ 
َ
کرَمَکمْ عِنْدَ الَلّ أ

َ
نَاکمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ان أ

ْ
نْثَی وَجَعَل

ُ
مِنْ ذَکرٍ وَأ

« در این آیه شـــریفه به وضوح ما رویکرد اســـلام را دررابطه با تنوعات فرهنگی  خَبِیرٌ
می بینیم. حالا شاید در اینجا برخی از دوستان بگویند اینجا به بخشی از تنوعات 
فرهنگی اشاره شده است. ما وقتی تاریخچه این روایت را مورد بررسی قرار می دهیم 

می بینیم که نسبت به مباحث مختلف این آیه کاربرد دارد. 
 پس در قرآن و در اسلام اختلاف فرهنگی را یک مبنا و مبادی برای شناخت، رشد، 
معرفت و فهم بیشتر معرفی می کنند؛ رویکرد اسلام رویکرد ارتقا و تکامل نسبت به 
اختلافات و تنوعات فرهنگی است. ما جامعه محوری، خانواده محوری و جمع گرایی 
و در نقطه مقابل آن فردمحوری را داریم. اینجا نظر اســـلام مشـــخص اســـت و اینکه 
اســـلام توجهش بیشـــتر به کدام است. در جامعه اسلامی که ما زندگی می کنیم، در 
اینجا، رویکرد اسلام مشخص است که بیشتر به سمت جامعه محوری و جماعت 
و خانواده محوری است تا فردمحوری.  از جهت دیگر که ما نگاه می کنیم، ایمان، تقوا 
و تعبّد و در نقطه مقابل آزادی و لیبرالیسم اینها به نحوی در بعضی از جاها در مقابل 
هم قرار می گیرند و ارتباطی هم در بحث تنوعات فرهنگی دارند. نتیجه گیری اول ما 
این بود که اختلافات فرهنگی می تواند مبدأ و مبنای رشد و تحول و تکامل باشد. از 
جهت دیگر این است که با این تنوع و اختلافات فرهنگی ما چگونه مواجهه کرده و 
به آنها بپردازیم. امروزه ما در سطح جامعه خودمان می بینیم که در تنوعات فرهنگی 
به نسبت گویش ها، نگرش ها، بینش ها و همچنین سر فصل های دیگری که موجب 
افتراق می شـــود، کثرت وجود دارد. برای مثال در کلاس درســـی ما تنوعات فرهنگی 
وجود دارد و اینها از حیث فرهنگی تفاوت هایی با هم دارند و این یک بُعد آن است. 
در بعد دیگر یکی از دوستان ما در وزارت علوم و در یکی از دانشگاه ها کار جالبی را 

انجام داده بودند که من امروز می خواهم به این بحث بپردازم. 
در جامعه ما از ابتدا دررابطه با بحث محتوای آموزشی یا برنامه ریزی درسی، باتوجه به 
تنوع فرهنگی که در کشور داریم باید به سمت چندگانه نگاه کردن برویم. البته اصول 
ثابت است؛ ولی نحوه بیان، ارائه و نحوه شاهد مثال ها می تواند متفاوت باشد. این 
کاری که توسط دوستان انجام شده بود بسیار جالب بود. در این کار نوجوان ایرانی را 
به عنوان یک شخصیت مورد تحلیل قرار داده بودند. علایق و سلایق او را دیده بودند 
که چه چیزی را دوست دارد و چه چیزی را دوست ندارد. از این افراد شناخته شده 
طرفدار چه کسی است و طرفدار چه کسی نیست. مدل برخورد، پوشش، خوراک او 
را مورد بررسی قرار داده بودند که به ۹ پرسونا یا ۹ شخصیت رسیده بودند که اینها باهم 
متفاوت هستند و برای هر کدام از این شخصیت ها حالا به نسبت آن جهت گیری 
که داشت اسم  گذاشته بودند؛ اما وقتی روی این افراد دقیق می شدیم به نتایج جالبی 
می رســـیدیم. برخی از این افراد نســـبت به خیلی از شـــخصیت ها هیچ شـــناختی 
نداشتند. برخی از این نوجوانان اصلا اسم سردار شهید سلیمانی را نشنیده بودند؛ 

البته در بین این شخصیت ها، شخصیت های ملی و مذهبی سردار سلیمانی و 
مقام معظم رهبری بیشترین ضریب نفوذ را داشته اند و شخصیت های مختلف هم 
دیده شده بود مثل خواننده ها، بازیگران -چه داخلی و چه خارجی- و سلبریتی هایی 

که وجود دارد. اینها تک تک دیده شده بودند. 
من از زمانی که روی این مطلب کار کردم، بیشـــتر به این مســـاله توجه کردم و دقیق 
شدم که ما اصلا با بخشی از بدنه ارتباط نداریم؛ منظور از ما آموزش وپرورش است. 
امروز به عنوان بخشـــی از بدنه حاکمیت و جامعه می گویم، این بزرگ ترین خســـران 
برای ماست. حالا شما این را به معلمان ما تعمیم دهید. بالطبع شاید میزان تنوعات 
فکری و اعتقادی بین معلمان ما به این وسعت نباشد؛ اما بالاخره اینجا ۹ نگرش 
بود و آنجا قطعا چهار پنج نوع نگرش هست. آیا برنامه ای برای این مساله در وزارت 

آموزش وپرورش داریم یا نه؟
از زمانی که ما این کار را شروع کردیم، جلسات منظمی با کانون پرورشی فکری گذاشتیم 
و این پروژه را به کانون وصل کردیم. کانون به عنوان یک مجموعه وسیع و گسترده از 
گذشته تاکنون فعالیت های خوبی انجام داده است البته از سیر زمان جا ماند. در 
زمان نوجوانی ما کانون بی رقیب بود. ولی امروز کانون رقبای قدرقدرتی پیدا کرده است 
که شاید اگر بخواهد دوباره مثل قبل عرض اندام کند باید خیلی تحولات اتفاق بیفتد 
که دوستان ما دارند تلاش می کنند و این حرکت را سرعت می بخشند، به نسبت سیر 
تنوعات فرهنگی که دارد اتفاق می افتد و مســـائلی که دارند با آن دســـت وپنجه نرم 
می کنند. یک مساله جدی که در اینجا وجود دارد، علی رغم اینکه تنوعات فرهنگی 
ما در کشور زیاد است، نحوه گویش ها، نگرش ها، اعتقادات، افکار نسبت به مسائل 
مختلف فراوان است و اینها می تواند موجب رشد و تکامل برای انسان شود که به 
نوبه خود به هرکدام از اینها پرداخته شده است. مباحثی که دوستان کار کرده اند و 

مباحثی که بنده کار کردم که جای پرداخت دارد. 
در بحث شش زیر نظام سند تحول بنیادین، من پیشنهادهایی دارم که می خواهم 

بیان کنم.
   ســـاخت مدارس متناســـب با زیســـت بوم منطقه که در دســـتورکار نیست. ما در 
مجموعه ســـتاد همکاری خودمان با دوســـتانی که معماری اســـلامی کار می کنند 
چند پژوهش تعریف کردیم که بیایند هم به بحث معماری اسلامی و هم به بحث 
معماری های منطقه توجه ویژه داشته باشند که این مساله مهمی است و می تواند 

کمک کند. 
من معتقدم در مساله کودک و نوجوان اگر بخواهیم اثرگذاری مداوم اتفاق بیفتد، باید 
جنبه های بصری را به نسبت جنبه های بیانی و گویشی تقویت کنیم که جنبه های 
بصری نسبت به این گفتن ها بیشتر برای کودک و نوجوان مانایی دارد؛ چون با تکرار 
آنها به خودی خود اتفاق می افتد؛ ولی وقتی ما چیزی را می گوییم شـــاید تکرار به آن 

حجم و ضریب اتفاق نیفتد. 
   باید به زیبایی شناسی، رنگ ها و تزیینات در بحث فضا توجه کنیم. 

   باید به مدیریت مدارس در مناطق توجه شود؛ خصوصا در شهرهایی مثل تهران 
و در شهرهای دیگر که تنوعات فرهنگی زیادی وجود دارد باید به این مساله توجه 
شود؛ در آن مناطق افرادی باید به عنوان مدیر قرار بگیرند که نسبت به آن دانش آموزان 
مربوط به آن زیست بوم و اینکه با چه گویش، نگرش و با چه دیدگاه هایی هستند، 

شناخت داشته باشند. 
   تربیـــت معلـــم، از نظـــر من اختصاص واحد درســـی با توجه به تنوعات فرهنگی 

وجود داشته باشد. 
   ضمناخدمت ها در استان ها به نسبت مسائل فرهنگی باید متفاوت باشد. 

   به بحث تفاوت پوشش ها و گویش ها خیلی باید توجه کنیم که از نظر من یک 
مقدار کوتاهی شده است. 

   از نظر مالی باید آن درآمدهایی که اتفاق می افتد یا بخشـــی از آن درآمدها برای 
همان منطقه و برای همان مدرسه اختصاص داده شود. 

   در بحث صنایع دستی یک موضوع مهم این است که هنرستان های ما پویا و فعال 
نشده اند. اتفاقا من با چند نفر از افرادی که فعال در عرصه تولید هستند صحبت کردم 
و گفتم شما که دارید تولید می کنید بیایید هنرستان هایی که داریم و فضا و امکانات 
لازم را هم دارند، یک مقدار تقویت کنید و کارهایتان را به این مجموعه هنرستان های 
ما بسپارید شاید؛ در اوایل آنقدر قوی نباشند، ولی کم کم کار تقویت می شود و برای 

شما سودآوری بالایی خواهد داشت. 
   در بحث پژوهش و ارزشیابی باید دررابطه  با تقویت گویش ها و زبان های مختلف 

پژوهشکده هایی ایجاد شود. 
   در بحـــث برنامه ریـــزی، باید به عنوان مهم ترین عنصر در راســـتای آموزش زبان و 

گویش های بومی و آموزش آداب ورسوم در کتاب ها برنامه ریزی کرد. 
 وقتی کتاب ها را می بینیم درست است که به نگرش ها و تنوعات فرهنگی می پردازد، 
ولی از جهتی می پردازد که علقه ایجاد نمی کند. احساس می کنیم فردی که غریبه 
اســـت این را بیان می کند، نه، باید کســـی این مبحث را از درون مطرح کند. به نظر 
من این مباحث را باید کســـی بنویســـد که خود در درون تنوع فرهنگی و گویش ها و 
نگرش ها باشـــد، نه اینکه فردی از بیرون این مســـائل را ازاین جهت که برای خود او 
یک باوری ایجاد شده است بیاید و بیان کند، پس خود آنها باید بیان کنند تا بتواند 

جذاب تر و دلنشین تر باشد. 
در قسمت پرسش و پاسخ، دکتر صادقی، دیگر مدعو این نشست با اضافه کردن 
توضیحاتی به سخنان دکتر نیکزاد به بعد دیگری از مساله چندفرهنگی بودن کشور 

پرداختند:
»همان طور که شما به درستی اشاره کردید کشور ما یک کشور چندفرهنگی است. در 
کشور چندفرهنگی، منابع درسی مبتنی بر چند فرهنگ باید آماده کرد. برای مثال من 
به شما بگویم پنج کبوتر روی دیوار نشستند و سه پرنده دیگر به آنها اضافه شدند. 
ریاضی ســـاده همه الان می گوییم هشـــت پرنده روی دیوار اســـت. این کاملا بحث 
فرهنگی است. شما در کرمان این را مطرح کنید، همه می گویند نمی شود. چنین 
چیزی اتفاق نمی افتد برای اینکه می گویند پرنده نمی تواند روی دیوار بنشیند؛ بلکه 
باید بالای دیوار بنشـــیند؛ یعنی اینها روی را پشـــت می دانند، این یکی از مباحث 
مبتنی بر فرهنگ است؛ یعنی آنجا معلم تلاش می کند که بگوید ۵+۳، نمی فهمند 
چرا، چون مبتنی بر فرهنگ است. ما سال هاست که داریم می گوییم که آموزش ها 

باید مبتنی بر فرهنگ و چند فرهنگ گرایانه باشد. 
مـــا در انگلیســـی مباحثـــی داریم که اگـــر آن را در کلاس های مـــا ترک زبانان بگویید؛ 
بحث جنسی است و معلم نمی تواند تدریس کند و این را باید معلم بداند مطلبی 
که تدریس می کند در زبان ترکی دلالت بر اندام جنسی انسان می کند. دقیقا اختلاف 
فرهنگی و آموزش فرهنگی همین است که دوستان این همه مخالفت می کردند. 
الان خوشـــحال هســـتم که آموزش وپرورش در این حد پیشرفت کرده است و به این 
مسائل توجه دارد. ما در کشور متخصص داریم، در این حوزه کار کرده اند. در بحث 
چندفرهنگی ما می گوییم که دانش اندک مخرب تر از بی دانشی است. آدم هایی در 
این کشور داریم که در این زمینه کار نظری و کار میدانی کرده اند. چالش دانش در 
مباحث چندفرهنگی ایران، مهم ترین اصل است. ما دانش اندکی داریم و کسانی هم 
که دانش اندکی دارند آمده اند روی این موضوعات کار می کنند. به جای اینکه کانون 
فکری کودکان و نوجوانان این کار را بکند شما می توانستید یک کارگروه درست کرده و 
از افراد متخصص در این زمینه دعوت کنید. آن وقت می دید که چه اتفاقی می افتد. 
متاسفانه، برنامه ریزی های فرهنگی ما بعد از انقلاب عرضی بوده تا طولی. عرضی 
هم تا توانستیم آن را کشیدیم؛ یعنی در یک موضوع مشخص برنامه گرفتیم و مدام 
آن را کشیدیم و چاقش کردیم؛ ولی چقدر در طول زندگی افراد برنامه ریزی فرهنگی 
و پیوست نگاری درستی داشتیم؟  می بینیم که در اینجا خوب پیش نرفته ایم. نگاه 
اسلام به مقوله فرهنگ نگاه طولی است، یعنی هر چیزی را بادقت در طول زندگی 
افراد و بســـته به نیازهای فرد دیده اســـت که درست نقطه مقابل نگاه ماست. غرب 
هم دقیقا با رویکرد اسلامی پیش می رود؛ یعنی آمده و روی نیازهای انسان نشسته و 
برای نیازهای انسان برنامه ریزی کرده و می گوید انسان نیاز به تفریح دارد و برای تفریح 
انسان برنامه ریزی کرده است؛ حتی من مسلمان با برنامه ریزی او پیش می روم. کودک 
و نوجوان ما با برنامه ریزی او بازی می کند. آموزش ما و مدل آموزشـــی ما آیا مبتنی بر 

فرهنگ اســـلامی اســـت یا مبتنی بر فرهنگ غربی است؟ با درست یا غلط بودن آن 
کاری نـــدارم. آنهـــا آمدند و برای نیاز بـــه آموزش برنامه ریزی کردند و ما چون کم کاری 
کردیم این برنامه ها را از آنها می گیریم. آنها برای تفریح، برای خواب، خوراک و غذای 

ما، برای سینمای ما و حتی همه مقولات برنامه ریزی دارند. 
 الان همه ما یک موبایل در دســـت داریم -با خوب یا بد بودن آن کاری ندارم- ولی 
این فرهنگ ما را ترویج نمی دهد مگر اینکه پیوست فرهنگی درستی برای آن داشته 
. بنابراین دغدغه من این اســـت که متاســـفانه ما در  باشـــیم؛ یا مقولات متعدد دیگر

راستای برنامه های طولی فرهنگی مقولات مختلف، آن گونه که باید کار نکرد ه ایم.

اسدالله  اسدی گرمارودی
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

یکی از مهم ترین بحث ها در حوزه عدالت آموزشی تربیت معلم است. بحث ما هم 
در حوزه عدالت آموزشـــی اســـت. بنده ادعا دارم عدالت آموزشی در بین قلمروهای 
عدالت حکمرانان اسلامی دارای مرجعیت است و این مرجعیت توسط سیاستگران 
و مســـئولان اصلی نظام مورد توجه قرار می گیرد. این مرجعیت و تقدم و اولویت در 
تحقق دیگر عرصه های حکمرانی نقش زیربنایی دارد؛ زیرا هر اقدام و عملی نیازمند 
گاهی در ساحت آموزشی  گاهی است و این دانش و معرفت و آ به معرفت و دانش و آ
بروز پیدا می کند. من از سخن مقام معظم رهبری دو سه نکته را وام می گیرم. ایشان در 
بند دو ابلاغ سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش فرمودند آموزش و 
پرورش به مثابه مهم ترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی به عنوان 
 ، امر حاکمیتی تلقی می شود و در فراز دیگر فرمودند که قوت، قدرت و آبروی یک کشور
بیش از همه چیز به نیروی انسانی آن کشور است؛ و نیروی انسانی را چه کسی درست 
و چه کسی نقل و چه کسی فعلیت می بخشد؛ معلم. مع الوصف این مرجعیت، 
مادامی که مسئولان اصلی نظام به باور نرسند قطعا در حکمرانی های دیگر عرصه ها 
نیز با مشکل مواجه خواهیم بود. بی بدیل بودن نقش معلم در مجموعه اجرای عدالت 
آموزشی در سند تحول به روشنی قابل توجه و نمایش است. چالش های بسیار مهم و 
تاثیرگذاری را در ساختار نظام آموزشی می بینیم؛ چون بحث هم بر تربیت معلم است 
من به این بخش می پردازم. بنده معتقدم در ساختار نظام آموزش و پرورش و نیز در 
ساختار نظام آموزش عالی به شدت و به طور جد، می بایست یک نوسازی دیگری 
صورت بگیرد. بحث ما در راســـتای بازســـازی در وزارت و خاصه در بحث تربیت 
معلم است. به عنوان مقدمه باید عرض کنم ما در گذشته با مشکل کتاب، کتابخانه 
و دسترسی به کتاب و کتابخانه و با مشکل فقر و با مشکل تعداد مدارس و دانشگاه 
و نظام های آموزشی و فضای مجازی مواجه بودیم. مرحوم آیت الله بهجت می فرمودند 
من فقیر بودم، کتاب را از امام قرض می گرفتم و در تاریخ برمی گرداندم. چنین وضعی 
بود. من خودم کتاب نداشتم و آن کتاب را گرفتم و از صفر تا صد نوشتم. امروز با توجه 
به دسترسی به علم، فرصت های فراوانی برای کتاب خوانی و کتاب فراهم شده است. 
یک زمان  اگر می خواستید بحارالانوار را تهیه کنید باید از بیروت می آمد. می خواستید 
لغتنامه دهخدا را تهیه کنید باید می رفتید و جلد جلد برای شما می آمد. امروز با ۵ 
هـــزار تومـــان، تمام بحارالانوار با ترجمه و اعراب گذاری در فضای مجازی در اختیار 
شماست و می توانید فیش برداری کنید. اینکه چهارسال تحصیل در دوره کارشناسی 
در ساختار دانشگاه ها مطرح بود، موجه تلقی می شده است. امروز چرا چهارسال؟ یکی 
از دلایلی که جوانان امروز گرفتار تفریحات ناسالم هستند و وقت شان به هدر می رود، 
دوره طولانی تحصیل است. به طور جدی بهترین سرمایه دوره جوانی این است که 
این وقت می بایست فشرده شود. اختیار امتحانات فراهم شده است و می توان نظام 

آموزشی وزارت علوم در مقطع کارشناسی را سه ساله و سه ترمه کرد. 
پیشنهاد من در بحث تربیت معلم همین است. ما اینک چالش هایی مهم در بحث 

معلم داریم که به برخی از آنها اشاره می  کنم. 
   نامتناسب بودن ساختار نظام آموزشی و تربیتی در همین بخش

   عدم لذت آفرین بودن کار تعلیم و تربیت در مجموعه دروس آموزشی
   عدم تحقق مطلوب درونی سازی عشق و ارزش معلمی و چشیدن لذت ایفای 

نقش معلمی
   عدم تحقق مطلوب صلاحیت های معلمی؛ در باور به حرفه معلمی هر عالمی 

که معلم نیست. 
   ضعف شدید رویکرد تربیتی و فرهنگی به دلیل فقدان فضای استاندارد دانشگاه 
شبانه روزی؛ که مقام معظم رهبری در آخرین پیام گفتند دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه 

فرهنگ ساز و در شمار اقیموا الصلاه است. 
   در حاشیه قرار گرفتن و رنگ باختن زندگی شبانه روزی و هدفمند دانشجویان 

در دانشگاه شبانه روزی
   عدم تناسبِ نسبت استاد به دانشجویان

   حاکمیت رویکرد آموزش صرف با به کارگیری استادان دانش گرا و حق التدریس 
و حق التدریس نا آشنا به کار

   عدم درک صحیح از تاثیر تعهد دبیری در عدالت آموزشی و لطمه به معیشت 
و منزلت دانشجو معلمان

   تلقی و اتخاذ روش های نادرست در جذب دانشجو
   طرح احیای جذب فوق دیپلم

   طرح جذب نخبگان
   طرح دانش از دانشگاه مهارت دانشگاه فرهنگیان  

حال با التفات به این مباحث چه باید کرد؟ حکمرانان اسلامی به عنوان یک ضرورت، 
به بهسازی نظام تربیت معلم اهتمام بورزند. بالاخره می بایست هرگونه برنامه ریزی برای 
، بهسازی و تغییر آن به صورت پویا و کارآمد و باورمند  آموزش و تربیت معلم، اصلاح امور
ایجاد شود. مقام معظم رهبری انرژی و ابتکار در دوره جوانی را بزرگ ترین پتانسیل و 
داشته می داند؛ اما امروز متاسفانه در نظام آموزشی، چیزی که می بینیم این است که 
جوانان دیدن، شنیدن، احساس خوب داشتن، درست پوشیدن، به موقع خوردن و 
به موقع خوابیدن، دعا و نیایش و مطالعه و حل مســـاله، نظافت و انضباط فردی و 
اجتماعی و لذتی در خور شان خودشان ندارند، اینها درک درستی از ایثار و گذشت 
و خدمت به هم نوعان ندارند؛ چه می بایست کرد؟ برای ما بین لذت هایی که مطرح 
است -به تعبیر لذت گرایان و حکمایمان- انتخاب لذت برتر و حذف لذات دون تر 
چنانچه اتفاق بیفتد و این معرفت شناسی صورت بپذیرد و درک درستی از نیاز به 
این حد معرفت شناسی صورت بگیرد، آن وقت ما این نقش انبیایی را به عنوان یک 
لذت برتر در بین معلمان آینده خواهیم داشت؛ لذا تجلی عدالت آموزشی در سنجه 
جذب بسیار ضروری است. ما معتقدیم بذرهای لذت ساحت های شش گانه در 
آغاز ورود می بایست مورد توجه و سنجه واقع بشود. در استلزامات عدالت آموزشی در 
تربیت معلم، مجموعه ای که در سند تحول مطرح است بحث فضا، بحث انجمن 
اولیا و دانش آموزان، امکانات و بودجه اســـت. این مجموعه می بایســـت در تربیت 
معلم مطابق سند تحول، جایگاه خودش را در عدالت آموزشی پیدا کند. الگویی 
که در اینجا در راستای تجلی عدالت آموزشی ارائه می دهم مبتنی بر موارد زیر است.
   صلاحیت هـــای تربیتـــی، آموزشـــی و مهارتـــی تحـــت عنـــوان فضیلت آمـــوزی، 

دانش آموزی و مهارت آموزی با استلزامات تحول آفرین
   تحول بنیادین در برنامه ریزی درسی دوره کارشناسی؛ در دوره سه ساله و هرسال 

سه ترم
   تحقق ملازمات اســـتاندارد یک دانشـــگاه شـــبانه روزی تقویتی و مهارتی که در 

اساسنامه آمده است  
   بستر ســـازی رشـــد و تعالی برای نقش آفرینی مشـــارکت همه دانشـــجویان؛ هر 

دانشجویی یک همکار تلقی می شود. 
 ،    جذب اســـتاد مطابق اساســـنامه و رعایت استاندارد نسبت استاد به دانشجو

ایجاد پرونده مهارتی در کنار پرونده های آموزشی و تاثیر گذار

گزارش »فرهیختگان« از همایش هم اندیشی عدالت آموزشی در حکمرانی _ بخش دوم

تلاش بی ایده برای رفع بی عدالتی آموزشی
آن را توسعه می دهد

ادامه از صفحه۱۴ ادامه در صفحه۱۵  


